
مؤسسه علوى

  )3و  2و  1(درس  2 زبان عربی
  )21ـ  30أو المفهوم أو المفردات أو الحوار: ( ۀعین الأصح و الأدقّ فی الجواب للتّرجم** 
 »:الزّجاجۀُ کأنَّها کوکب دري! نور االله کمشکاة فیها مصباح المصباح فی زجاجۀٍ مثلُ« -1

  هایی در شیشه است؛ گویی آن شیشه نیز اختري درخشان است! ند چراغدانی است که در آن چراغ) نور خداوند مان1
  اي است؛ آن شیشه گویی اختري درخشان است! ) مثل نور خدا مانند چراغدانی است که در آن چراغی است و آن چراغ در شیشه2
  اي مانند اختري روشن است! در شیشهها   و آن چراغها است  ها چراغ ی است که در آنهای چراغدان چون هم) مثل نور خدا 3
  ن یک چراغ و آن چراغ در شیشه است و شیشه اختري درخشنده است!ه است که در آ) نور خدا به چراغدانی مانند شد4

2- »یاح نظروا إلی الأساور العالسبوا من صانعها!تیقۀ فی متحف کرمان و کان قد تَعج:« 
  آن تعجب کردند!  تیقه در موزه کرمان نگاه کردند و از سازندهها به دستبند ع ) توریست1
  کردند! ها تعجب می آن  مان نگاهی انداختند و از سازنده) مسافران به دستبندهاي قدیمی در موزه کر2
  ها تعجب کرده بودند! آن  ه کرمان نگاه کردند و از سازنده) گردشگران به دستبندهاي عتیقه در موز3
  آن تعجب کرده بودند!  ه کرمان نگاه کردند و از سازندهدستبند کهنه در موز ) مسافران به4

3- »أصدقائی قد یزلمزُ الآخرین بالألقاب القَ ونی لأنّی أغتاببیحۀکثیراً و أتناب:«! 
  دهم! هاي زشت می کنم و به دیگران لقب گیرند، چرا که زیاد غیبت می ) دوستانم گاهی از من عیب می1
  هاي زشت دادم! اند، چرا که زیاد غیبت کردم و به دیگران لقب از من عیب گرفته) دوستانم 2
  خوانم! کنم و بقیه را با لقب زشت می گیرند، چرا که غیبتشان را می ) دوستانم از من عیب می3
  خوانم! ها را با لقبی زشت فرا می کنم و آن گیرند، زیرا من غیبت دیگران را می ) دوستانم گاهی از من عیب می4

4- »لابس فی ستجر بائع الممنه أنْفی م تعطینی سروالاً بسعر عشرین ألف تومان! وق مدینتنا طلبت:« 
  فروشد خواستم شلواري به قیمت دویست هزار تومان به من بدهد! در مغازه کسی که در بازار شهر لباس می) 1
 واري به قیمت بیست هزار تومان به من بدهد!ها در بازار شهرمان از او خواستم شل در مغازه فروشنده لباس) 2
  ها در بازار شهر خواستم در فروشگاهش پیراهنی به قیمت بیست هزار تومان به من بدهد! از فروشنده لباس)  3
  را به من بدهد! یدر فروشگاه بازار شهرمان از فروشنده خواستم پیراهن دویست هزار تومان) 4

5- »یستفید شجرة الخُ البلدان من أثمار بعضم و علاج الأ بز لخفض ضغطذن!الد:« 
  شود! ) در برخی کشورها از میوه درخت نان براي کاهش فشار خون و درمان گوش استفاده می1
  کنند! خونی و درمان وزوز گوش استفاده می  هاي نان براي تنظیم کم اي درخته ورها از میوهکش) بعضی از 2
  کنند! نان براي پایین آوردن فشار خون و درمان گوش استفاده میهاي درخت  ) برخی کشورها از میوه3
  کنند! ها استفاده می خونی و درمان گوش ) بعضی کشورها میوه هاي درخت نان را براي بهبود کم4

 ۀ:مرجفی التَّ الخطأعین  -6
  د!دادن دقت به درس گوش میآموزان به  : در زنگ دوم دانش،الثّانی کان التلاّمیذ یستعمون إلی الدرس فی الحصۀ) 1
 کرد! بود که سخن معلم را مسخره میآموز اخلالگري  : در بینشان دانش،کلام المعلم یستَهزِءکان بینهم تلمیذٌ مشاغب و ) 2
  رساند! فتارش به دوستانش در کلاس ضرر می: و ر،ملائه فی الصفز یضُرُّو سلوکه ) 3
  کرد! : و ناگهان کسی که پشتش نشسته بود، با او آهسته صحبت می!همس إلی الّذي جلس خلفه و فجأة )4

  عین المناسب حسب التّوضیحات: -7
1 (کتَب علیه! أمام لوحالطّلاب ی بورةۀ2  السخص!فی غیاب الشّ ) ذکر المکارم الأخلاقی  الغیبۀ  
3 (ص العناصر!مطالعۀ خوا علم  الأحیاء التّجمع و دوران حول شیء!) 4  علم  التَفات  

  »من یتأمل قبل الکلام یسلم من الخطأ!: «الیۀعین ما یناسب مفهوم العباره التّ -8
  »تقولون ما لا تعلمونلم «) 2  دیشد آن گه بگوید سخنسخندان پرورده پیر کهن/ بین) 1
  دار دار / گهر نشکنی تیشه آهسته سخن تا نپرسند لب بسته) 4  إذا تَّم العقل نَقص الکلام!) 3

  حسب الحقیقۀ و الواقع: الخطأ عین -9
  المعمل غرفۀ تُغَْسل فیها الملابس!) 2   الذین ینفَعون النّاس من أحب العباد عند االله! إنَّ) 1
  المرمی! لُتفرِّجین عندما الکرة یدخُیفرح الم) 4   الإنسان دائماً! یضرُّ نظرة إلی الماضی) 3

 عین الصحیح فی جواب الأسئلۀ: -10
1 (ـ فی مصر!     بلد تقع الأهرام؟  ـ فی أي  
2 (تفرِّجین!إمتلاء بال ـ بعد أنْ      إلی الملعب ـ متی ذهبتم  
  فی مرمیه! ـ الفریق الّذي دخلت الکَرَةَ      ؟أقوي نِاـ أي الفریق) 3
صنع جارنا!    ـ صنع فی م     لمن هذا التّمثال؟          ـ) 4



مؤسسه علوى

  )31ـ  34بما یناسب النّص: ( سئلۀلتّالی بدقۀٍ ثُم أجب عن الأإقرأ النّص ا** 
لماذا یؤکدّ الإسلام علی هذا الموضوع؟! لماذا هـو  ». الصدیق و الصداقۀ« ثیرةٌ حوللنا فی أحادیث الأئمۀ المعصومین شاهدنا فیها عبارات کتأم إنْ«

؟! عنـد المعصـیۀّ   شـاهدنا ی اذا یفعل الصدیق الوفی عندمایصادق صدیقً حقیقّی؟ هل الصدیق من یصدقنا فی جمیع الأمور؟ م مهم لکل مسلمٍ أنْ
 ـیتَکلمّ یشجعنا أو یسکت أو یمنعنا؟ ماذا یفعل الصدیق عندما یسمع أنّ قوماً  مالعنایـۀ (بـدون    دونَرُّعن صدیقه فی غیابه؟ هل یستمع بفرحٍ أو ی

فـی   نشـترك التّعاون فی البر لا فی الإثم و الدفاع عنه عند غیابه. وِ لنعَلم أنّنا  له. منها شخصاً فعلیک مسؤولیات کثیرةً بنسبۀٍ صادقتوجه)؟! إذا 
»   أعمال أصدقائنا خیراً أو شراً یوم القیامۀ!

 لمفهوم النّص؟ الأبعدما هو  -11
  صدیقک من صدقک لا من صدقک!) 2     المرء علی دین خلیله و قرینه!) 1
3لیس أصدقائنا مؤثراً فی مستقبلنا!) 4   وبی!إخوانی من أهدي إلی عی ) أحب 

 حسب النّص:الخطأ عین  - 12
  إذا نشاهد عیباً فی صدیقنا علینا أن نقول له!) 2   علینا أن نُساعد أصدقائنا فی جمیع الأمور!) 1
  إذا نُشاهد صدیقنا یرتکب معصیۀً علینا أن نُحذِّره!) 4   الّذي یغتاب عن صدیقنا کمن یغتاب عنا!) 3

  حیح:هو الص ما -13
1 (داقۀ أکثر من سائر الأمور! الإسلامق کل أعمالنا!) 2   یؤکّد علی الصصدی دیق الوفیالص  
  الصدیق الحقیقی یستمع إلی من یغتابنا!) 4   الصدیق کزینۀٍ لحیاتنا!) 3

14- ن الصیعحیح :نه فی النّصللکمات المعی 
  ـ فعل الشّرط» مفاعله«: علی وزن قَ) صاد2  طیشاهد: الفعل المضارع ـ فعل الشّر )1
  »تفعیل«) یتکلَّم: للغائب (سوم شخص مفرد) ـ علی وزن 4  »انفعال«) نَشترك: جواب الشّرط ـ علی وزن 3

»الآخرة مزْرعۀ الدنیا«عین الصحیح عن نوع ما اُشیرَ إلیه بخطٍّ:  -15
  سم فاعل ـ اسم فاعل) اسم فاعل ـ ا2  ) اسم فاعل ـ اسم مکان ـ اسم تفضیل1
  ) اسم تفضیل ـ اسم مفعول ـ اسم تفضیل4  ) اسم تفضیل ـ اسم مکان ـ اسم فاعل3

 :فیه اسلوب الشرط لیسعین  -16
  ) ما تَزرع من خیرٍ تحصده فی الآخره!2   ) ما ساعدتنی ما تَعلَّمت فی مدرسه!1
  صیحۀ سلم من الجهالۀ!) من استمع إلی الن4ّ     ) ما تُنفقوا من خیر تَجِدوه عند االله!3

17- ن اسم التّفضیل أو اسم المکان معرفۀ:عی 
1ل فی محمروال!2     حمل!) کان الحاکم یهذا الفُستان أغلی من ذلک الس (  
  ) فی محافظَتنا ملعب کبیر للمسابقات کرة القدم!4   ) سئل النبّی من هو الأفضل بین أصحابک!3

 »:علم«معرفۀ فیه ماجاءت  عین الجواب الذّي -18
  ) الرّجل الکریم ینعم النّاس ثروته!2     ) أرسل نبی االله إلی فرعون!1
  ) سارا تُنفق من ما تَکسب فی مهنتها!4     ) حمید تَواضع أمام مدرسه العجوز!3

 للشّرط: عین الفعل المضارع جواباً - 19
  ه!) تَنبه من کذب النّاس فی أمور2     ) یساعدنا ما یحسبه الشّر!1
  ) من لایستمع إلی الدرس یرسب فی الإمتحان!4   ) من سأل فی صغره أجاب فی کبره!3

 فیه أسلوب الشّرط: لیس الجواب عین -20
  »من یتوکَّل علی االله فهو حسبه«) 2  »ما أرسلنا من رسولٍ إلّا بلسان قومه«) 1
  »مأن أحسنتُم أحسنتم لأنفسک«) 4  »من جاء بالحسنۀ فله عشر أمثالها«) 3


